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  مقدمه

ولي ادبيات  . ني دارد  طولا ةالگوبرداري از ادبيات شرق وغرب پيشين      تأثيرپذيري و 
كه به مقايسه وارزيابي آثار ادبـيِ هماننـد   ـ تطبيقي به عنوان يك دانش تخصصي  

 اصـطلاحي    ـپـردازد  هاي الگوبرداري و بازآفريني آنهـا مـي   در يك عصر و انگيزه
ها  كه به بررسي و تجزيه وتحليل ارتباط      «ادبيات تطبيقي دانشي است     . استجديد  

 تطبيقـي   ةمطالع ـ .پردازد هاي متفاوت مي   ها و مليت   ات زبان هاي بين ادبي   و شباهت 
اوايل قرن نوزدهم در      تطبيقي اديان سابقه زيادي ندارد و در       ةادبيات همانند مطالع  

  )ذيل واژه :1364گودن (» .فرانسه كنار شكل گرفت
كند كه   روشمندي بيان مي   آن را هنر   يك تعريف نسبتاً جامع از ادبيات تطبيقي،      

، هاي فرهنگـي متفاوتنـد     اي آثاري كه برخاسته از زمينه      بررسي مقايسه  ه و به مطالع 
  )42ـ41 :1386 شورل(. پردازد مي

تبـادل افكـار     در روزگاران گذشته كه بعـد مـسافت مـانع برقـراري ارتبـاط و              
در  .ترجمه نقش بسيار مهمـي در ايـن زمينـه ايفـا كـرده اسـت                انديشمندان بوده؛ 

 فرهنـگ و   انتقـال دانـش،    بـه عنـوان يـك ابـزار       » مهترج «،مبحث ادبيات تطبيقي  
. زيـادي دارد  به اجتماع و عـصر متـرجم در رأس امـور اهميـت              نسبت  ي  يباورها

  مـسلمانان و   ميـان هـاي صـليبي       دانته نيز از طريق جنگ     ،چنانچه به گفته منتقدين   
 پرسـش ولـي  .  سـنايي آشـنا شـده اسـت    سير العباد الي المعـاد مسيحيان، با ترجمه  

با نگـارش   طور كامل    به اين است؛ آيا همواره متن ترجمه شده         بارهدر اين   اساسي  
 خـود و  ةهاي فرهنگـي جامع ـ  مبناي زمينه اوليه مؤلف همساني دارد؟ يا مترجم بر    

يـك نـوع      دخـل و تـصرف در مـتن و         ةها به خود اجاز    آن زمينه  ميزان استقبال از  
  : گويد  مي،دانشگاه سوربن استاد ادبيات تطبيقي ،1دهد؟ ايوشوِرل بازآفريني مي

اي را داشته باشد كه يك متن  رسد كه متن ترجمه شده كاملاً همان اساسنامه به نظر نمي
_____________________________________________________________ 
1. Chevrel ,yves (1939) 
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رسد وجودش صرفاً مديون  چون به نظر نمي. نمايي امر در همين است تناقض. اصلي دارد
تقبال  اسةدهد كه اين موضوع ناشي از نحو وجود متن اصلي باشد؛ ليكن ظاهر امر نشان مي

مواردي وجود دارد كه در آن يك متن ترجمه شده به مرجع خلاّقي  ،از طرف ديگر .است
 :1386شورل (....  كتاب مقدس به قلم لوتر يا متن كينگ جيمزةمثل ترجم: شود تبديل مي

42(  
هاي آثار ادبي و هنري چه برمبناي اقتباس و الگوپذيري و چه             كشف همانندي 

و ريشه در ضـمير ناهوشـيار       » توارد«ختي برحسب اصل    شنا از زاويه نگرشي روان   
هـاي   چه خلاقيت و شكوفايي محض باشد؛ به هـر صـورت زمينـه             داشته باشد و  
گـري در واقـع سـعي در         تطبيـق . كنـد  انديشگي بشريت را فراهم مي     همدلي و هم  

كمك به شكلي نوين از بشردوستي دارد كه براي هر عبـارت روح بـشري ارزش                
 عدم تساهل، نژادپرسـتي    گرايي، مليت بيهوده است كه يادآور شود؛    آيا  . قائل است 

 اغلب اوقات فقط متكي بر تحقير ديگري اسـت    ـصرفاً سه شرّ دائمي تهديدگرـ 
كـه هـر     كنـد  دوستي ايجاب مـي   رو توضيح آن نيز فقط جهالت است؟ امروزه بش        

 .، بپردازد  دارد  دسترسيمتون ادبي كه به آنها       هاي فرهنگي در   كشف ارزش به  كس  
  )186ـ185: همان(.... اي هستيم  دم يك بشردوستي سياره ما در سپيده

خلاقيـت   هاي مشترك انديـشه و     دريافت زمينه  پرداختن به ادبيات تطبيقي و     و
كه متضمن هويت فرهنگـي  ـ  نفي يا محو ادبيات ملي هر سرزمين  ةبشري به منزل

  .نيستاست ـ مردمانش 
 ـ    هـاي اد   مطالعات و پژوهش   در رو  وبـه هـاي زيـادي ر      نمونـه  ابيـات تطبيقـي ب

ها، ظنّ الگوبرداري و تأسي يك       ها و همانندي    كه در صد بالاي همسويي     شويم مي
 ميـان  زمـاني و مكـاني       ةهرچنـد فاصـل    .كند اثر از اثر ديگر را در ذهن تقويت مي        

. زدور كند و بر اصل توارد ادبي تأكيد مـي         آفرينندگان دو اثر، اين نظريه را نفي مي       
در روزگاران پيـشين كـه امكـان ارتبـاط حـضوري و             » ترجمه«ة  بدون شك پديد  

ها و الگـوبرداري از آثـار       تعامل فرهنگي فيزيكي وجود نداشته؛ بستر تبادل انديشه       
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هرچند كه به طور كلي آغاز تولـد         .ديگران را در شرق و غرب فراهم نموده است        
 تـاريخي   ةوشـبختانه پيـشين   زمين بوده اسـت؛ ولـي خ       و شكوفايي تمدن از مشرق    

  .استتر از آثار مشابه آنان در غرب  بسياري از آثار ادبي و عرفاني شرق طولاني
  

  تأثير ادبيات شرق در كمدي الهي

و  حاصـل سـير     يك اثر ادبي،حكمي و عرفاني بـه زبـان سـمبوليك و            كمدي الهي 
يزيكي عالم تخـيلات متعـالي و متـاف        در)  م 1321-1265( 1سياحت آليگيري دانته  

در  وي اين اثر ارزشمند را بعد از نفي بلد از موطن اصلي خود فلـورانس و   . است
قـرن  . هـاي خـود نگاشـته اسـت       هجران از خانواده و دلبستگي     ةدوران بيست سال  

سيزدهم ميلادي اوضاع سياسي زمان دانته گرفتـار تفرقـه و دو دسـتگي شـديدي                
 از فلورانس و زندگي در غربت        و پيامد اين آشفتگي رانده شدن وي       )1(.بوده است 

سـاز   هاي زمينه  درد دوري از خانواده يكي از انگيزه       قطع از نظر رواني،   طور    به .شد
و اگر اين اثر ادبي را حاصـل قـوه           شكوفاييِ قدرت خيال و مكاشفه در او گرديد       

اي در    سـنايي همچـون جرقـه      سير العباد الي المعاد    او فرض كنيم؛     ةتخيل و مكاشف  
 كمدي الهي از اين رو    . خيال او درخششي فزاينده پديد آورده است        و فضاي ذهن 

 بـه   العباد الي المعـاد    سيرتر از    هاي دانته با حجم بسيار گسترده      در ميان ساير نوشته   
  .دياب اي مي عنوان يك شاهكار ادبي در دنيا نمود برجسته

هـاي   نيدگرگوتدريج مقدمات    بهكند كه    دانته در اواخر قرون وسطي ظهور مي      
تفكـر  كه  شود و بسياري از متفكرين بر اين باورند           رنسانس فراهم مي   ةدوربزرگ  

 :2ج ،1381 دانتـه ( .دانته در تسريع اين حركت تاريخي تأثير بسزايي گذاشـته اسـت           
22(  

 واقعـي   ةتوصـيف چهـر    هاي تلخ حاكم بر سياست عصر دانتـه و         بيان واقعيت 
_____________________________________________________________ 
1. Alighieri  Dante 
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جـذابيت ايـن كتـاب را     اسـتعاره،   وهاي مشهور ايتاليا در قالـب تمثيـل      شخصيت
 ـ  ادبـي؛  ةقريح ضمن اقناع مخاطبان صاحب ذوق و      و فزوني بخشيده؛   يـك   ةزمين

از اين رو دانته در اوج آسمان        .كند نيز براي ايشان فراهم مي     شناسانه را  نقد جامعه 
هـاي   زيبـايي  هـا و   آگاهانه وگاه ناخودآگاه خود به تماشـاي پلـشتي         پردازي؛ خيال

آليـسم يـا     مرز بـين رئاليـسم و ايـده        گويي حدفاصل و   و پردازد؛ ود مي خ روزگار
 دانتـه اولـين فـرد مبتكـر سـفر بـه          ،با اين وجود  . نمايد واقعيت وخيال را محو مي    

مايـه چـون     گرانقـدري بـا همـين درون       پيش از او آثار زيبا و      .دنياي ارواح نيست  
 معــريّ در  ابــوالعلاءلغفراناةرســال ســنايي و ســيرالعباد الــي المعــاد ،نامــه ارداويــراف

زمين عرضه شد و بعضي انديشمندان بر اين باورند كـه دانتـه از ايـن آثـار                   مشرق
  .تأثير پذيرفته است

 اسـت اديبانه دانته  هاي زيبا و  سرودهبهـشت  و برزخ ،دوزخاين اثر در سه جلد      
حـوادث   روم قـديم و  اي از باورهاي مذهبي مسيحي، اساطير يونان و        كه مجموعه 

هـاي    شخـصيت  ،هـاي ايـن كمـدي      بازيگرصحنه. واقعي عصر دانته را در بر دارد      
شـعرا،   شده از همه طبقـات مـردم اعـم از دانـشمندان، فلاسـفه،              شناخته واقعي و 
كـردار زشـت يـا زيبـاي         هستند كه وي پرده از اسرار دروني و       ...مداران و  سياست

متناسب با درجـه و مقـام    مطهر بهشتي كه     چنين ارواح پاك و    هم. دارد ايشان برمي 
  .گانه بهشت جاي دارند طبقات نه خود، در

صداقت و صفاي قلبي     يكي از علل ماندگاري اين كتاب شايد بيش از هر چيز          
اي از تقـدس قـرار    خود دانته باشد، كه بـراي انتقـاد از ديگـران خـود را در هالـه              

زكار اما غسل تعميد    طبقه اول دوزخ كه در آن افراد پرهي        «عنوان نمونه  به. دهد نمي
عذاب به صورت اشـتياق سـوزاني اسـت كـه بـراي طلـب                نديده، ساكن هستند؛  

پرست  ويرژيل،همه مردم نيكوسيرتِ بت    .يابند كنند، اما توفيق نمي    زندگي بهتر مي  
و خود دانته در اين قـسمت بـه سـر            )از شاعران مهم  ( هوراس، لوكان  و يهوديان، 
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  )291 :1375لپ (» .برند مي
ن رو دانته خود را آشكارا يا پنهان قهرمـان يـا شخـصيت اول ايـن سـفر                   از اي 

و حتـي در صـدد محـو خـاطرات ناخوشـايند            . نيـاورده اسـت    ماورايي به شـمار   
كه بسياري از هنرمندان      درحالي )2(. نفساني شخصيت خود نيست    ةبرخاسته از جنب  

 منفـي آن    ةيم ـاز بـرملا شـدن ن      نويسندگان، آگاهانه با كنترل مافي الضمير خود       و
گاه با فراست و نگرشي هوشيارانه قادر        ند؛ هرچند مخاطب تيزبين،   كن ممانعت مي 
  . پنهان شخصيت او از وراي اثر هنري خواهد بودةبه درك نيم

سياحت است كه نخـست      و اصلي اين سير   جوگرو جست دانته خود مسافر و   
 ل وـ نمـاد عق ـ ـ ـ شاعر بزرگ لاتيني ـ  لـطي مراحل دوزخ را به راهنمايي ويرژي

محبوبـه دانتـه در    ـ  به راهنمايي بئاتريس مراحل برزخ و بهشت را بشري، و خرد
 ،كمـدي الهـي   عـشق در   پيوند عقل و)3(.دهد انجام مي  مظهر عشق الهي،  ـكودكي

هـايي كـه شـاعران       نامـه   معراج ةكند كه شايد دانته از ترجم      تقويت مي  اين باور را  
شـب معـراج     در زيـرا  .اطـلاع نبـوده اسـت      ند؛ بـي  ا مسلمان سروده و منتشر كرده    

از آن پـس بـه       گيـرد و   المنتهي اوج مـي   ةبه كمك جبرئيل تا سدر     )ص(پيامبراكرم
حقايق عـالم غيـب      و  اسرار ةمشاهدبراي  پر عشق سفر خود را       تنهايي و با بال و    

  .دهد ادامه مي
) وزخقعـر د  ( خـود    ةترين مرتب   الگوي سفر روحاني انسان از پست      كمدي الهي 

هاست؛ كه به ناچار هـر كـس در          در آسمان ) طبقه نهم بهشت  ( ترين مرتبه  به عالي 
بايـد زاد و توشـه تهـذيب نفـس و پـالايش از               پي رسيدن به اوج انسانيت باشد؛     

از ايـن رو افـزون بـر همـسويي          . ها را در كوله بار سفر خود داشته باشـد          آلودگي
 عطـار   نامـه  مـصيبت  و   منطق الطيـر  باهت با   ش  سنايي، بي  سيرالعباد الي المعاد  بسيار با   

 سفر به عالم ارواح را پيش از خلـق و        ةكه در دنياي غرب نيز نمون      هرچند .نيست
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تـوان   اثـر ويرژيـل مـي    1 اثر هـومر و انئـيس  اوديسه، در كتاب    كمدي الهي آفرينش  
پس از آن در انجيل از سفر زندگان به دنياي ديگر سخن رفتـه         و. جو كرد و جست
آن اشاره بـه سـفر پـولس رسـول بـه            باب نهم   ، كه در    اعمال رسولان اب  كت. است

 ةرسـال (همچنين سفر عيسي بـه دوزخ        آسمان و بهشت و در لفافه به دوزخ شده؛        
 كه طبق آن عيسي پس از رستاخيز خـود بـه دوزخ رفتـه،             ) باب سوم  اول پطرس، 

 :2ج ،1381انتـه   د( .اي از بزرگان اسرائيل را از آنجـا بيـرون آورده اسـت              عده ارواحِ
 )44ـ43

ابـوالعلاء معـري    وسيلة   به رساله الغفران  كتاب ديگري به نام      نامه ارداويرافپس از   

نيمـه اول قـرن       دوم قـرن چهـارم و      ةو اديب نيم ـ   شاعر( در جواب نامه ابن القارح    

 و وي نيز در ايـن رسـاله همچـون دانتـه سـير            . آيد به نگارش در مي    )پنجم هجري 

گوهاي و ولي گفت .  افرادي در آنجا دارد    ةمشاهد جهنم و  شت و عالم به  سياحتي در 

بيشتر بـه    و شاعري است و    افراد بهشتي يا جهنمي در حوزه و قلمرو شعر         بين او و  

انگيـز شـاعران در قيـد حيـات          و بحـث   پا گيـر   حل مشكلات و معماهاي دست و     

 ولـي بـه هـر صـورت        .مـذهبي و اخلاقـي     شود تا بيان مـسائل فلـسفي،       مربوط مي 

 حقـايق مـاوراء   ة سـفر بـه عـالم ارواح و مـشاهد       ،چهار كتـاب    اصلي هر  ةماي درون

  ... و ها حجم سروده هايي در ساختار زباني، شيوه بيان، طبيعت است با تفاوت

تأثيرپذيري از ادبيات شـرق      آيا دانته در اين اثر جهاني خود به تقليد محض و          
از  شـكوفايي ذاتـي خـود،      قيـت و  خلا افـزون بـر    پرداخته يا در بازآفريني اين اثر     

  تأثير نبوده است؟ آگاهي از آثار مشابه ترجمه شده در غرب يا شرق بي مطالعه و
تـري    طـولاني  ة و آثار نظيـر آن كـه پيـشين         كمدي الهي هاي بسيار بين     همانندي

ن شده است كه بدون شك دانته به ايـن          اسبب تقويت اين ذهنيت در منتقد      دارند،
به الگوبرداري    كار و طرح اصلي،    ة شيو نظرگاهي داشته و از     آ ها دسترسي و   كتاب

_____________________________________________________________ 
1. Aeneis 
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شايد اين اثر در واقـع تكـرار ادبـي و شـكوهمند و              . از آنها مبادرت ورزيده است    
 آثـار ادبـي   ميـان اي مختصر  مقايسه .تر از كتب پيشين باشد البته با حجمي گسترده  

  .كند ك مي دانته، به تبيين بيشتر اين موضوع كمكمدي الهيزمين و  مشرق
  نامه ارداويرافالف ـ 

 متعلق بـه هـزار      نامه ارداويرافمايه اصلي سفر به دنياي ارواح،        اولين كتاب با درون   
   :نويسد فيليپ ژينتو در سابقه اين كتاب مي . استكمدي الهيتأليف  سال پيش از
موبدان و  هيربدان، حمله اسكندر مقدوني به ايران بسياري از پيشوايان دين زرتشتي، بعد از

كدخدايان ايرانشهر كينه و اختلاف افكند و  دانايان كشته شدند و اسكندر بين بزرگان و
ترديد  پس از آن در دل مردم ايران نسبت به اعتقادات ديني خود شك و. خود نابود شد

شد، تا اينكه مغان و موبدان از بين هفت مرد كه در دين يقين بيشتري داشتند؛ ويرازياوه  پيدا
و طي مراسم خاصي ويراز سه . كنند تر بود، انتخاب مي نام خوش تر و گناه پور را كه بيشا

موبدان و هفت خواهر او هفت  ...خوابد خورد و بر بستر مي جام زرين و منگ گشتاسبي مي
 عالم ةو روان ويراز روان. پردازند شبانه روز در كنار آتش به خواندن سرودهاي مذهبي مي

 .گردد  اسرار آن عالم مجدداً به جسم و دنياي خاكي برميةپس از مشاهد و. شود ديگر مي
  )46ـ40 :1372 ژينتو(

و د  ينآ ميدر اين سفر دو فرشته به نام سروش اهلو و آذرايزد، به پيشواز ويراز               
ويراز ابتـدا جهـان   . )50 :همان( كنند گويند و وي را همراهي مي   آمد مي  به او خوش  

بيـشترين حجـم ايـن كتـاب بـه          . كنـد   را مشاهده مي   برزخ و بعد بهشت و دوزخ     
  . روان افراد گناهكار اختصاص داردةهاي دوزخي و مشاهد عذاب

 اين جهان   ةزد  دعوت مردم غفلت   نامه ارداويراف و   كمدي الهي ترين شباهت    مهم
شـده   احيـاي ديـن فرامـوش    و هـا  ناپاكي ها و زدودن سرشت از پلشتي  و به تطهير 

راف در پايان سفر خود به اتفاق سروش اهلـو و آذرايـزد بـه               چنانچه ارداوي . است
رود و اورمـزد بـه او        و امـشاسپندان مـي     پايان و انجمـن اورمـزد      سوي روشني بي  

  :گويد مي
خوش آمدي ارداويراز اهلو، پيامبر مزديسنان، برو به جهان مادي به جهانيان آنچه ديدي و 
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 به دانايان بگو هركه درست و راست ،هستمچه من كه اورمزد با تو  دانستي به راستي بگو،
. يكي است) پارسايي(تو به مزديسنان بگو كه راه اهلايي ...دانم شناسم و مي  من مي،بگويد

نه  .اين يك راه اهلايي را پيش گيريد. اند و دگر راهها بيراهه) كيش پيشينيان(راه پورتكيشي 
كردار  نيك، گفتار انديشه نيك،. ددر فراخي نه در تنگي و به هيچ طريقي از آن برمگردي

گشتاسب در  همان دين بايستيد كه زرتشت سپنتمان از من پذيرفت و بر نيك بورزيد و
  )95ـ94 :1372ژينتو (.  ...جهان رواج داد

ترين مرتبه بهشت با اتكا به       سياحت از قعر دوزخ تا عالي      و و دانته نيز در سير    
و تطبيق حقـايق آن  ) ع(قويت آيين مسيحاحيا و ت براي   دو عنصر خيال و مكاشفه،    

ترين هنر او اين است كه       بزرگ .نظير دارد  كوششي بي   خود، ةهاي جامع  بر واقعيت 
بـسيار قـوي     چنـان اثـري سـمبوليك و       در اوج ظلمت حـاكم بـر تـاريخ ايتاليـا،          

آفرينــد كــه نقــش برجــسته آن را در روشــنگري افكــار عمــومي نــسبت بــه  مــي
 .توان ناديده گرفت خود و تقويت اعتقادات مذهبي نميهاي تلخ روزگار  واقعيت

توجهي نيـز بـين ايـن دو كتـاب در تعريـف و تبيـين            هاي درخور  البته تفاوت 
سـفر ارداويـراف از بـرزخ       . دوزخ و برزخ وجود دارد     موقعيت جغرافيايي بهشت،  

كـه سـفر دانتـه از        رود؛ درحـالي   شود و بعد به ديدار بهشت و جهـنم مـي           آغاز مي 
 ،از سوي ديگر  . كند شود و پس از آن به برزخ و بهشت صعود مي            شروع مي  دوزخ

 تعلق بـه عـالم متافيزيـك        كمدي الهي ها برخلاف     تمام اين مكان   ارداويراف نامه در  
بهـشت در     دوزخ در اعماق كره زمين، برزخ روي زمـين و          كمدي الهي در   دارد و 
  )4(.هاست آسمان
  الغفران معريّ ةلرساب ـ 

ابـوالعلاء  .  نوشته شـده اسـت     نامه ارداويراف سال پس از     1000 حدود   انالغفرةرسال
 دوم قـرن  ةشـاعر و اديـب نيم ـ  ـ معرّي اين رساله را در جواب نامه ابـن القـارح    

نويسد   مي  ـ اول قرن پنجم كه به معرّي نيز بسيار ارادت داشته استةچهارم و نيم
 هـايي از   مشاهده صحنه  سياحت و  و در كل كتاب وي را در ركاب خود به سير          و
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اين سخنان ابوالعلاء نه چون دانتـه حاصـل سـير در             .كند بهشت و جهنم وادار مي    
بلكـه ظـاهراً     عالم رويا و تخيل و نه چون ارداويراف سير در عالم بيهوشي است؛            

نتيجه محروميت از موهبت بينايي، و تسلط كامل         ادراكات فراحسي بسيار قوي در    
ق آيات قرآني با تصويرهايي از بهشت و جهنم در ذهنيـت            به قرآن، وي را به تطبي     

  .خود واداشته است
او در اين كتاب از افرادي نام مي برد كه گويي آنها را بـه دليـل شايـستگي در                    

گونه كه دانته نيز در تمام طبقات        همان. كند ها مشاهده مي   بهشت و متنعم از نعمت    
 بيـشتر گاه معرّي از شاعراني كه       .ردب آشنايي نام مي   بهشت، برزخ و دوزخ از افراد     

به خاطر نيت پاك خـود و سـرودن شـعرهايي در تقويـت ايمـان مـردم بـه خـدا             
چنانچـه  . كند اند، ياد مي   كه در خور دوزخ بوده     درحالي اند؛ آمرزيده و بهشتي شده   

  :گويد  متنبي ميةدربار
ن سرچشمه گرفته به چنين اي كه از يقي بينم كه به پايمردي توبه گويي اكنون آن عزيز را مي

خداوند براي مصاحبت او گروهي از ادباي بهشت را چون ثمالي و  مقامي رسيده است و
مجاشعي اختيار كرده است و آنان همچنان كه در قرآن كريم  يونس بن حبيب و دوسي و

  )14 :1347 آيتي( .آمده است، با هم دوست و رفيق هستند

هـاي بهـشتي      دانته از وصف نعمـت     لهيكمدي ا معرّي رساله خود را برخلاف      
هـاي   كل شراب  كند و يك قطره از شراب بهشتي و عسل مصفي آن را بر             آغاز مي 
. دهـد   تـرجيح مـي    ـ كـه در زمـان او در شـهرهاي مختلـف مـشهورند       ـدنيـوي 

وي . اسـت بيان مـسايل نحـوي و بلاغـي ادبيـات عـرب              ساخت اين كتاب،   ژرف
وء تعبيرها و ايرادهـاي زبـاني ابوالقـارح اشـاره     زيركانه و ظريفانه به بسياري از س 

  .كرده است
مايـه كلـي      مضمون و درون   از نظر  الغفرانةلرسا به   كمدي الهي با وجود شباهت    

ترين تفاوت اين دو كتاب بـه سـاختار زبـاني و             كه سفر به عالم ارواح است؛ مهم      
فر به دنيـاي    از س   اشاره شد؛  پيشترزيرا معريّ چنانچه    . شود شيوه بيان معطوف مي   
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 نقد مشكلات نحوي و بلاغي شاعران زمـان         برايارواح و ديدار با شعراي پيشين       
كـه دانتـه بـا       نقد ادبي در كلام او بسيار قوي است؛ درحـالي          گيرد و  خود بهره مي  

زبان استعاري و رمزي خـود بـه بيـان مـسايل اخلاقـي و معـضلات اجتمـاعي و                    
 كمـدي الهـي   هر صورت متـرجم      در. دازدپر هاي ديني مي   سياسي با تكيه به آموزه    

 معريّ وجود داشته است و      الغفرانةالسر لاتين   ةكند كه در زمان دانته ترجم      بيان مي 
؛ ولي بـه زعـم نگارنـده ايـن          استشباهت اين دو كتاب برحسب انتحال        احتمالاً

  بايد نوعي توارد باشد؛ زيرا بعيد است       الغفرانالةسر و   نامه ارداويرافنوشتار شباهت   
يا معرّي به زبان پهلـوي آشـنا          به زبان عربي ترجمه شده باشد و       نامه ارداويرافكه  

  )30ـ29 :1347آيتي (. بوده باشد
   سيرالعباد الي المعاد سناييج ـ

 تطبيقـي بـا     ة سـنايي را بـراي مطالع ـ      سير العباد الـي المعـاد     در اين جستار نگارنده     
هاي اين دو اثـر بـيش از         همسويي  دانته برگزيد؛ زيرا ميزان همانندي و      الهي كمدي

و بيشتر مستشرقين از جمله نيكلسون به ذكر الگـوبرداري           . است يادشدهساير آثار   
 دانته در اين شاهكار ادبي و جهاني سـنايي          راستي به آيا   .اند دانته از سنايي پرداخته   

  را پيشگام خود قرار داده است؟
» سـنايي پيـشرو دانتـه     «نـوان   اي با ع   نيكلسون مستشرق نامي انگليسي در مقاله     

  : كند اذعان مي
 سنايي يكي از شاهكارهاي اوست كه با خيال بلندپرواز و توهم سيرالعباد الي المعاد

دهد و عيناً مثل دانته   خود برگشت روح را از عالم سفلي به عالم بالا شرح ميةجسوران
ادي حيرت و فضاي گويد كه چگونه در و  ميكمدي الهيشاعر شهير ايتاليايي در كتاب 

هاي جانكاه و از مضايق و منازل  ظلمت به راهبري رسيده و به مدد هدايت او از ميان عذاب
 :1323نيكلسون (. پرخوف و خطر راه بيرون برده تا به شاهد مقصود واصل گرديده است

51(  
 اسـت وصـفي كـه سـنايي در ايـن مثنـوي از چگـونگي              بر اين باور  نيكلسون  
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اده به منبع الهي و آرامگاه نهايي خويش و كمك و راهنمايي            بازگشت روح فروافت  
 ويـژه  به ،مضحكه آسمانياي به موضوع كتاب بزرگ دانته  تا اندازه كند؛ پير به او مي   

 شبيه است كه معلـوم اسـت ايـن همـاهنگي اتفـاقي نيـست و                 ،قسمت دوزخ آن  
  )24 :1323ون نيكلس(. اي ميان اين دو اثر سنايي و دانته موجود بوده است رابطه

هـاي ادبـي بـين ملـل گونـاگون از طريـق              ه تبادل افكار و انديشه    ألهرچند مس 
كننـده تقليـد يـا       ترجمه غيرقابل انكار اسـت؛ ولـي تقـدم و تـأخر زمـاني تعيـين               

 نـسبت   الي المعاد  سيرالعبادتر    طولاني ةپيشين. استالگوبرداري يك اثر از اثر ديگر       
كوب  زرين .كند انته از سنايي را بيشتر تقويت مي      ، باور الگوبرداري د   كمدي الهي به  

هاي ادبي ميان شرق و غـرب بـه شـرط حفـظ              در بيان لزوم تبادل افكار و انديشه      
 رنـگ و    ةهويت و شخصيت اصلي خود و اينكه شعر معاصر امروز نبايـد ترجم ـ            

  : نويسد  مي، شعر فرنگي باشدةروباخت
دارم صورت بدهكاري غرب به شرق مگر اروپا خود به ادب شرق مديون نيست؟ گمان 
ها و بدانچه  به نفوذ مستقيم به ترجمه. روي هم رفته خيلي بيش از بستانكاريش خواهد بود

تواند نفوذ غيرمستقيم شرق را در  شناسي كار ندارم؛ اما كه مي مربوط است به قلمرو شرق
 كوب زرين(... انكار كند؟،هاي صليبي صورت گرفت شعر غربي كه مخصوصاً به دنبال جنگ

1355: 266(  
 كمـدي الهـي  هايي از  هاي زياد بين قسمت انگيز اينكه با وجود همانندي  شگفت

الگـوبرداري    و گمان قوي بسياري از ادبا نسبت به آشنايي و          سيرالعباد الي المعاد  و  
شـايد واقعـاً    . كنـد  بار هم ذكري از اين كتاب نمي       دانته از اين اثر سنايي؛ حتي يك      

 چنانچـه   ،زمـين باشـد    لتفاتي و كم لطفي وي نسبت به ادبيـات مـشرق          ا دليلش بي 
  :گويد ميباره كوب در اين  زرين

اند دانته را در سفرهاي  تر از ويرژيل توانسته بعضي متون قديم پهلوي خيلي بيشتر و واقعي
دوزخ و بهشت خويش راهنمايي كنند و اگر شاعر ايتاليايي ذكري از آن مĤخذ نكرده است؛ 

: همان( خاصي است كه اروپايي دارد در اداي دين خويش به مشرق ةظاهراً روحيسببش 

266(  
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 حقـايقي از عـالم      ةمـشاهد  پس از يك سفر روحاني و      سنايي در اين اثر خود    
 و بعـد از بيـان       ،پـردازد  ماوراء به وصف اهل بهشت و جهنم در قالـب شـعر مـي             

هبـري عقـل سـخن      عقـل و را    چالش نفـس و    و چگونگي آفرينش انسان از ستيز    
زيرا از يك سو روح حيـواني و نفـس او را بـه دنيـاي دون و از سـوي                      .گويد مي

نهايت سـرگرداني و حيـرت در     در خوانند و  ديگر فطرت او را به عالم بالا فرا مي        
پيرمردي لطيـف و نـوراني كـه همـان عقـل مـستفاد اسـت او را در                    دل تاريكي، 

  . نمايد شناخت صفات پست و عالي انساني ياري مي
عقل در اين سفر سنايي بدون استفاده از حروف و كلمات، دنيايي از معـاني را          

  : داند كند وحرف و صوت را از ولايت جهل مي به او منتقل مي
 و نـه حـرف     كه نه صـوتش بـه كـار بـود          رانــــد زيـــن ســـان هـــزار نكتــــه ژرف

 در ســخن كـــوت حـــرف و كـــوت آواز  پـــرداز گفتــــم اي خواجــــه سخــــن  
ــگ گ ــين رن ــت ك ــت  ف ــر شماس ــا ز به ــت   ه ــهر شماسـ ــم شـ ــرف و آواز رسـ  حـ

ــد  ــت جهلنـ ـــوت از ولايـ ــرف و صـ ـــد  حـ ــا اهلنـ ـــم نـ ـــدر علـ  هـــر دو در صـ
  )219 :1360 سنايي(

وي با راهبري عقل طبقات مختلف دوزخ و جايگاه خطاكاراني كه هر يك بـه               
اهده شـده بودنـد؛ مـش      گرفتـار ... تكبـر،  غـضب،  بخل، كينه، طمع، سبب حرص، 

 ... و سپس بـه مـشاهده اربـاب توحيـد، متعبـدان، اهـل رضـا و تـسليم،                     ،كند مي
 شروع اين سفر روحاني بـا راهنمـايي عقـل و مـشاهده اهـل               نظركه از    پردازد مي

سنايي در اين اثر خود از شـخص يـا          . سو و همگام است    جهنم، دانته با سنايي هم    
بـرد؛ جـز در     باشد، نام نمـي مكان خاصي كه متعلق به دنيا و آشناي ذهن مخاطب      

راهبر اصـلي   كند و عقل، يك مورد كه بين اهل رضا و تسليم نوري را مشاهده مي        
  : داند او را همان نور مي

 نيـــك نزديـــك وليـــك بـــس دورســـت راهنمـــاي تـــو دان كـــه آن نـــور اســـت
ـــش    ــرت خويـ ــرا ز فكـ ـــد تـ  او رســـاند تــــرا بـــه فطـــرت خويــــش او رهانـ

  )75: 1316سنايي (
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 ،قاضـي سـرخس     حقيقت آن نور كسي جـز ابوالمفـاخر محمـدبن منـصور،            و
 ،سـرايد  نيست كه سنايي از اينجا تـا آخـر مثنـوي خـود در مـدح وي شـعر مـي                    

 فلاسـفه،  اعـم از دانـشمندان،      او، ةمـشاهد  اشخاص مورد بيشتر  برخلاف دانته كه    
 در   بهـشت و دوزخ    ،از سـوي ديگـر     .ندهـست شده   شناخته ... سياستمداران، شعرا،

 به تعبيري عالم متافيزيك را متمايز      كند و   در همين جهان نمود پيدا مي      كمدي الهي 
 و چـه در     نامـه  ارداويـراف كـه چـه در       درحـالي  داند؛ و خارج از گردونه زمين نمي     

و اسـتناد سـنايي بـه         عالم متافيزيك فراتر از عالم مادي اسـت        سيرالعباد الي المعاد  
و خورشيد و ساير كرات آسماني به هنگـام وقـوع           آيات قرآني كه از انهدام زمين       

  .نمايد نيز اين باور را استوارتر مي دهند، قيامت خبر مي
كمـدي   بعضي از تـصاوير نمـادين و سـمبوليك        ةپيشين  برآنچه ذكر شد،   افزون

هـايي   وتا عطـار البتـه بـا انـدك تف ـ         الطيـر  منطـق توان در اثر ارزشـمند        را مي  الهي
سرود هجدهم بهشت از كتاب دانتـه، هنگـامي         در مونهعنوان ن  به. جو كرد و جست

شـكل   نمايـد،  كه با همراهي بئاتريس از فلك مريخ به فلـك مـشتري صـعود مـي               
كند كه بـا يـك       مشاهده مي  عقابي را كه از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده،         

 ـ    ،برد را به كار مي   » من«،  »ما« گويد و به جاي ضمير     صدا سخن مي   ا  و اين عقاب ب
گـردد و ايـن      خواندن فكر دانته متوجه سوءظن او نسبت به عدالت خداونـد مـي            

تا حدودي اين تصوير نمادين عقاب يـادآور        . نمايد لغزش فكري او را برطرف مي     
  )107ـ106 :1376 بورخس( .عطار است الطير منطقتصوير سيمرغ در 

وند و  ش ـ دهنـده اجـزاي عقـاب در او گـم نمـي            با اين تفاوت كه اشخاص تشكيل     

 مرغـاني كـه سـيمرغ را        الطيـر  منطـق كـه در      درحالي ،دهند هويت خود را از دست نمي     

  )107 :همان( .كنند در واقع با درك مقام او وحدت وجود خود را مشاهده مي نگرند، مي

در هر صورت كاربرد نماد پرنده براي تجسم بخـشيدن بـه مفـاهيم معقـول و                 
الطيرهاي شرق به ادبيات غـرب  ةرسالر، از  ت معنوي، حداقل به دليل پيشينه طولاني     
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ترين پرسشي كـه در      مهم پس از هر نوع مقايسه بين دو اثر ادبي،         .نفوذ كرده است  
 اين است كـه آيـا       ،شود  حس كنجكاوي و دغدغه خاطر مخاطب مطرح مي        ةنتيج

  ها، حاصل نوعي توارد و همفكري است يا تقليد و اقتباس؟ اين همانندي
بـه آثـار سـاير      نداشتن   بين اين متون و احتمالاً دسترسي        هاي ساختاري  تفاوت

 زماني و تفاوت زباني، نظر اول يعنـي تـوارد           ةنويسندگان در گذشته به دليل فاصل     
هرچند كه تأسي و الگوپذيري از يك اثـر ادبـي بـه عنـوان               . كند را بيشتر تأييد مي   

 ـ        پيش ال و مكاشـفه  زمينه همراه با دخالت ذوق و استعداد فردي و پرورش قوه خي
  .آفرين است در زيباتر كردن آن بسيار نقش

  :گونه كه امرسن شاعر و متفكر بزرگ آمريكايي گفته است همان
آوري شده  برد كه از نقاط مختلف جمع هر استادي مصالح كاري در دنياي خود به كار مي

 است و قدرت استادي او در توافق دادن صنعت خود با روح ملت خود و در دوستي و
 :1346مينوي (. برد عشق او نسبت به مصالح كاري است كه براي صنعت خود به كار مي

  )32ـ31

  ي كمدي الهي و سير العباد الي المعادها همسويي

  تشبيهات ادبيالف ـ 

انگيزي شباهت و همسويي با ابيات        به طرز شگفت   كمدي الهي هاي   بعضي قسمت 
 الگوپـذيري دانتـه از سـنايي را بيـشتر           ة دارد تا حدي كه نظري     سير العباد الي المعاد   
 هاي ادبـي،    زبان و تكنيك   ةنكته درخور تفحص در حوز    . بخشد رونق و اعتبار مي   

 جملات دانته را از     ةدر تشبيهات ادبي، ترجم   . همانندي تشبيهات اين دو اثر است     
 برگزيـديم ؛ زيـرا نيكلـسون در ايـن           »يك ايراني پيشقدم بر دانته    «ة نيكلسون   مقال

 بـارة شيوه فيتز جرالـد را در       سنايي، سير العباد الي المعاد   ب و ترجمه ابياتي از      انتخا
خيام پيش گرفته و مقـصودش نـه ترجمـه دقيـق؛ بلكـه پديـد آوردن يـك شـعر                     

 از  بـه شايـستگي    سنايي را حاوي باشـد و        ةانگليسي بوده كه اصل موضوع منظوم     
  )320 :1945 نيكلسون(.  اين منظومه به بهترين نحوي برآمده استةعهد
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توانـد   در هـر دو اثـر نمـي    ) ويرژيـل (تشبيه زمين به دايه و عقل به پير نوراني          
سنايي در ابتداي بيان مراتب نفس ناميه، زمـين         .  توارد ادبي باشد   ةتصادفي يا نتيج  

  : هاي مادي است  پديدهةكند كه منشأ پيدايش هم اي پير تشبيه مي را به دايه
  كــنةچــون تهــي شــد ز مــن مــشيم     دان كــــه در ســــاحت ســــراي كهــــن
ـــالا  ـــدم از بــ ــستي رسيــ ـــوي پــ ـــوش ز  ســ ـــه در گـ ــا «حلقـ ــوا منهـ  »اهبطـ

ـــ ـــم دايـــ ـــمةيافتـــ ـــاد  قديـــ ـــزاد    نهــــ ـــك همـ ــبش فلـ ــا جنـ ـــوده بـ  بـ
ـــده ــه   گنـ ـــرخ پرمايـ ـــو چـ ــري چـ  بـــي خبــــر ز آفتــــاب و از سـايــــه    پيـ

ــرده شخـــــــص آدم پيـــشـوا  بــــوده  نــــوع  عـالــــم را    ـــگي كـــ   رادايـــ
  )215ـ214 :1360 سنايي(

  : شود  نيز مشاهده ميكمدي الهيه اين تشبيه در يشب
اي همزاد با جنبش  چون از آسمان رانده شدم، غمين و مقيد به اين دنياي دون آمدم و دايه

اين دايه در ايام پيشين آدم را پرورده بود و موظف است كه فرزندان وي . آسمان را يافتم 
 ةاوست آن كلي كه هم. ه قدر رتبتش در مراحل حيات ارتقا دهدرا نيز، هر يك ب

 نيكلسون( ...يابند مي اي كه همه از او نيرو اجزاي آن هستند، اوست نخستين مايه ها، يدنييرو

1945: 32(  
يا حيراني و سرگرداني دانته بين روح خردمند و نفس دون و عطـش نيـاز بـه                  

اين پيـر نمـاد     . كند  مي رو هبورنوراني و آرام     او را با پيرمردي      ،ها راهنما در تيرگي  
ترين كاردار خدا، نخستين ميـوه ابـديت و علـت آفـرينش اسـت كـه                  عقل بزرگ 

آنگـاه بـصيرتي    ...« .دهـد  بخشي از سير و سياحت خود را با همراهي او انجام مي           
 روح خردمند چهره بنمود و مـرا از خـاك برداشـته بـه               ؛ملكوتي در من بيدار شد    

كـشيد و مـن بـار ديگـر ديـوي و ددي              اما نفس دون مرا فرو مـي      . نيدآسمان رسا 
گرديدم در ميان دو نيروي مخالف، گاهي سويي و گاهي به سويي ديگـر كـشيده                

در تيرگـي پيرمـردي را ديـدم بـا چهـره            ... حيران و بي رهنما مانده بودم       .شدم مي
كجـايي؟  /م كيستي گفت... نوراني و آرام و محترم مانند مؤمني مسلمان در ديار كفر          

تـرين كـاردار خـدا،       پدر من بـزرگ   . ها برترم  ها و مكان   من از همه ماده    :پير گفت 
  )33 :همان(. نخستين ميوه ابديت و علت آفرينش است
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را  عالم علـوي و سـفلي        ميانسنايي پيش از دانته حيرت و سرگشتگي خود          و
  :چنين سروده است

ــي  ـــت مـ ــه تحـ ــشيجم بـ ـــدي آخـ ـــوي   رانـ ـــرتم سـ ــي فط ـــوق م ــدي ف  خوان
ــوف  ــان موقـ ــن ميـ ــده در ايـ ــن بمانـ ـــوف مـ ــصدم دور و راه ســـخت و مخـ  مقـ
ـــق راه و زان چـراگــــــــاه و راه  بـرگـــــــشـتم ــشتـــم عـاشـــــ  راهبــرگــــ

  )219: 1360 سنايي(

  :گويد  با پيري نوراني كه نماد نفس عاقله است، ميروييايورو در 
 نـــــدر ميـــــان تاريـــــكي  ديـــــدم ا روزي آخــــــر بـــــه راه  بــاريــــــكي
ـــوراني  ـــف و نـــ ـــردي لطيـــ ــسلمـانـي   پيـرمـــ ـــري مــ ـــو در كـافــ  همچــ

ــرم ــستـه  شـــ ــف و آهـــ ــسته  روي و لطيـــ ــگرف و بايـ ــز و شـ ــسـت و نغـ  چـ
  )220ـ219 :همان(

  :شود هاي ديگري از اين همسويي در تشبيهات اشاره مي به نمونه
  :نيدست به دامن خردمندي زدن و لگدكوب كردن نفس حيوا

  :سنايي
 پــــــاي بـــــر قــــــوت بهيــــــمي زن چنــــــگ در دامــــــن حكيمــــــي زن

 ) 222 :همان(

به هيچ نحو دامـن او را  . خردمندي را بجو كه تو را حفظ و هدايت كند         «: دانته
  )33 :1945نيكلسون ( ».از دست مده، نفس حيواني را لگدكوب كن

  مـرد نظـر    تشبيه نفس به افعي هفت روي و چهار دهـان و دفـع زيـان آن بـا ز                  

   عقل

  : سنايي
ــر  اي ديـــدم انــــدر آن مـــسـكن   افعـــي ــك س ــن   ي ــار ده ــت روي و چ  و هف

 هــــر كــــه را يــــافتي فـــرو خــــوردي هــــر دمــــي كــــز دهـــــن بــــرآوردي
ــي    ــن افع ــست اي ــه چي ــتم اي خواج ـــي  گف ـــار بـويحيـ ـــم كـ ــاين نيـ  گفـــت كـ

ــر   ــو به ــي از ت ــن افع ــردي اي ــويشةب  نـديـــشاو م ليـــك چــون بــا منــي از     خ
ــرو ســـد اوســـت   ــن ب ــور م ــه يكــي ن ـــرّ  ك ـــدو زمـ ـــن بــ ـــر مـ ـــتنظـ  د اوسـ

  )224 :1360سنايي (
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اي ديدم؛ با چهار دهان و هفت رخ و يك سر، كـه در               هم در آنجا افعي   «: دانته
اين است نفس   : رهنماي من گفت  . بلعيد يافت فرو مي   هر نفسي، شكاري را كه مي     

ن موجود موحشي كه كاروان را از رهسپاري بـاز           رهروان، اين است آ    ةفاني، درند 
و زندگي را از تو بربايد؛ ولي        تواند به زودي و آساني نور      اين موجود مي  . دارد مي

 من براي تركاندن چشم افعي، زمرد با خـود دارم و تـو همـراه مـن                  ،دل قوي دار  
  )34 :1945نيكلسون (» .ايمن خواهي بود

  :تشبيه حرص و طمع به بوزينه
  :سنايي

 قـومــــــــي از دوده دوزخ انــــــــدوده سنــــــــگلاخي بــديـــــــــدم از دوده
ـــك  ـــه تــ ـــده بـ ـــي درو رونــ ــر كپيـانــ ــه و   س ــان گرب ــه س ــشان ب ــگ و دم  س

ــده ــين   دي ــو نگ ـــده همچ ــه وع ــان ب ــين هاش ـــو زمــ  آبخـــــورشان ز روي همچــ
  )302ـ300 :1360سنايي (

 رسـيديم بـه محلـي كـه     شتابان دور شـديم و  ما از آن جايگاه بدكنشي،  «: دانته
هايي كه از دود     نيز چهره  حرص در آنجا پيكرهاي شوم پذيرفته و مرئي شده بود،         

هايي درازدست در آنجـا ديـديم كـه          ميمون .دوزخ سياه شده بود، آنجا فراوان بود      
دوند و بعضي به سنگيني دو زانو نشـسته          بعضي خشمناك از پي ربودن چيزها مي      

  )34 :1945نيكلسون (» .بودند
   :صاحب عصا) ع(خود را به موسي  تشبيه كردن پير،

  : سنايي
ـــو  گفــت همــره كــه يــك ســخن بــشنو      ــن و در شـ ـــوي كـ ـــهي دل قـ  وانگـ
ــت     ــه درس ـــد ب ــل ش ــه راه ني ـــر هم ــست     گ ــا ت ــصا ب ــي و ع ــور موس ــم مخ  غ

  ) 303 :1360سنايي (

مـن اينجـا ماننـد موسـي صـاحب          . دل قوي دار و پيش برو     « :پير گفت «: دانته
هـا را     آب ،شـوند  ها غـرق مـي     صا پهلوي تو هستم تا در آنجا كه بسي از فرعون          ع

  )35ـ34: 1945نيكلسون (» .براي عبور تو بشكافم
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  هنرمتعاليب ـ 

اي از عوامـل     در آفرينش يك اثر ادبي غير از عوامل بيروني و محيطـي، مجموعـه             
روانـي    و كمبودهـاي روحـي    رويـا و   الهام و مكاشفه،   پردازي، دروني چون خيال  

 دانتـه زبـان ادبـي و سـمبوليك          كمدي الهـي  سبب اصلي جذابيت    . ساز است  زمينه
 عرشـي و   گـاه چنـان زبـان او       و .پردازي بسيار قوي ذهـن اوسـت       مبتني بر خيال  

گردد كه گمان به تأثير الهام و مكاشفه عرفاني در آفرينش اين كتاب را               آسماني مي 
 از  بيـشتر هـايي كـه       بيـان واقعيـت    هرچند كـه وي در    . كند در مخاطب تقويت مي   

از آثــار  حقــايق دينــي يــا محــيط اجتمــاعي و سياســي روزگــار خــود برگرفتــه؛ 
  )5(.زمين الگوبرداري كرده است مشرق

 آدمـي عـروج     ةپـردازي چنـان در فـضاي انديـش         در ادبيات داستاني گاه خيال    
يـت و   كند و مرز و فاصـله بـين واقع         كند كه رنگ نوعي شهود عرفاني پيدا مي        مي

هـا و    بيگانه بودن با واقعيـت  نظرها از    پردازي از اين رو خيال    .رود خيال از بين مي   
هـا و     تخيلاتـي كـه محـيط و آدم        ـ1« :شوند يا پيوند با آنها به دو گروه تقسيم مي        

پرداز اسـت، در زمـان و         ذهن خيال  ةهايي را كه سراسر ساختگي و آفريد       موقعيت
 تخيلاتـي   ـ2 .دهند نمايش مي  ي آنها وجود ندارد،   گونه امكان بررس   مكاني كه هيچ  

اند كـه   هايي كمابيش مسلم يا ابداعاتي كه آنقدر كهن و ديرين    واقعيت كه متكي بر  
نزاعـي بـروز      آنهـا مباحثـه و     ةشـوند و ديگـر در بـار        چون و چرا پذيرفته مـي      بي

  )50ـ49 :1364دلاشو ( ».كند نمي
چـون يـك اثـر هنـري بـه           و دوم باشد؛ گمان اثر دانته بايد از تخيلات نوع         بي

رود، بيشتر متكي بر شهود و هوش الهامي است برخلاف يـك اثرعلمـي               شمار مي 
  )65ـ64: 1378 غريب(. كه به هوش تفكري متكي است

اي مبنـاي    عده.  منشأ ادراك و آگاهي تفاوت نگرش وجود دارد        به يقين دربارة  
داننـد و    هود مطلق روح مـي    شناخت آدمي را چون افلاطون اشراق و ش        معرفت و 
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بــراي جــسم ارزش و اعتبــاري قايــل نيــستند و گروهــي نيــز بــر اســاس تفكــر  
 اساس ادراكـات او را      كنند و  ميماترياليستي حقيقت انسان را در جسم او خلاصه         

كـه   داننـد؛ درحـالي    هاي مغزي مي   هاي سيستم عصبي وابسته به سلول       فعاليت تنها
هاي مغزي است؛ هر     رواني فراتر از توانايي سلول    هاي فكري و     بسياري از فعاليت  

چند كه اولين گام در برقراري ارتباط با جهان خـارج از طريـق حـواس ظـاهري                  
  .پذيرد انجام مي

اي نيز چون شيخ اشراق منشأ هر نـوع آگـاهي و ادراك را چـه منجـر بـه                     عده
وي . نـد دان چه اكتشافي علمي به بار آورد؛ عالم غيـب مـي           آفرينش هنري گردد و   

براين باور است كه چون هر نوع ادراك و آگاهي منـشأ روحـاني دارد، فاصـله و                  
 ،)148: 1383 دينـاني (رود  مرز بين كـشف و شـهود عرفـاني و عقلانـي از بـين مـي       

 .ندا اگرچه بعضي بين شهود عقلاني و عرفاني تفاوت قايل

»  عقلـي  شـهود « ادموند هوسرل بـه      انندامروز حتي بعضي از فيلسوفان غربي م      
.  عقلي داشـته باشـيم نـه اسـتدلال عقلـي         ةتوانيم مشاهد  گويند ما مي   ند و مي  ا قايل

شـخص  .  عرفـاني اسـت    ة عقلي همان طريق تأمل است كه غير از مشاهد         ةمشاهد
سالك يا يك جوكي اهل يوگا يا يك عـارف از طريـق رياضـت و ذكـر مـشاهده                 

 غالبـاً بـه شـكل صـور         و يـك چيـزي     شـود  كند؛ بلكه درِ قلبش باز مي      عقلي نمي 
 )94ـ93: همان(. بيند مي

هر صورت اگر دانته به عنوان يك شخصيت عرفاني مطـرح نيـست؛ ولـي                در
تحمل رنج هجران بيست ساله از وطن و خانواده، او را بـه رياضـتي سـخت كـه                   

افـزون بـر ايـن،     . ادبي اوست؛ واداشـته اسـت   ةحاصل آن شكوفايي ذوق و قريح     
ها از جمله برزخ     وي بعضي قسمت  . استحدودي روياگونه    سفر روحاني دانته تا   

گذراند، سه   زيرا در طول سه شبي كه در برزخ مي        « .كند را در عالم خواب طي مي     
علـت  . آيـد  بـه سـراغ او مـي      » رويايي صـادقه  «هر سه بار     رود و  بار به خواب مي   
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خوابيدن وي اين است كه طبق قانون خاص برزخ به محض اينكه تـاريكي شـب                
تواند رفت و بايد يا در همانجا كـه هـست    كس رو به بالا نمي     ديگر هيچ  ،را رسد ف

دانتـه  ( ».تر رود تا وقتي كه دوباره خورشيد طلوع كنـد           پايين ،بماند يا اگر ميل دارد    

فعال شدن ضمير ناخودآگاه، نوعي     نظر  و رويا اگر صادقه باشد از        )558 :2ج،  1381
 .سـازد  پـذير مـي     اطلاع بر امور غيبي را امكـان       آيد كه  مكاشفه عرفاني به شمار مي    

  : شيخ اشراق نيز به اين موضوع اشاره دارد
شود به سبب خواب يا به سبب مرضي كه  شك نيست انسان را چون شواغل بدني كم مي

 ريزي(. دهد به دماغ دارد، و اگر چه فاسق و شرير بود؛ او را اطلاع بر امور غيبي دست مي

  )499ـ498 :1369
توانند منشأ خلق آثار هنري بزرگ باشند و         بعضي از روياها مي   « سوي ديگر از  

هايي نيز بين هنر و رويا از جهت اينكه عملكرد تخيـل در هـر دو يكـي                   همانندي
يكـساني نمادهـاي     هاي مشابهت رويـا و هنـر،       يكي از جنبه   و. است، وجود دارد  

گيرند و منجر    گاه نشأت مي  هايي كه از ناخودآ     همان انگيزه  ،به بيان ديگر  . آنهاست
شـوند و بـه همـين     شوند، خلق و آفرينش هنري را هم سبب مي       به ظهور رويا مي   

: 1377امـامي   ( .يابنـد  هاي رويا و هنر با يكديگر مـشابهت مـي          علت رمزها و سمبل   
143(  

هـاي عرفـاني و      هايي مبتني بـر دريافـت      ، سروده سيرالعباد الي المعاد    و كمدي الهي 

 قابـل   روشـني شكوه و عظمـت حـضور حقيقـت در هـر دو اثـر بـه                 . ملكوتي است 

 الهيات و عـالم متافيزيـك بـه نگـارش           ة هر دو در حوز    ،افزون بر اين   .مشاهده است 

 زمـاني   از نظـر   و از آنجا كـه       ،دان طبع متأثر از آيين اسلام و مسيحيت      به  اند و    درآمده

هاي اعتقـادي،    ت؛ شباهت فاصله آيين اسلام  با مسيحيت كمتر از ساير اديان الهي اس           

شـايد ايـن    . جو كـرد  و توان در هر دو آيين جست      بسياري را مي   ... عرفاني، اخلاقي، 

هـاي عرفـاني برخاسـته از        سـروده  .موضوع يكي از دلايل سنخيت اين دو اثر باشـد         

  .ها در دنياست ها و وحدت تمدن آلايش، زيباترين عامل پيوند دل فطرت پاك و بي
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زيـرا اصـل،    .  آن هـم شـعر عرفـاني       ؛هنرِ هنرها شعر است    ،در تمدن اسلامي  «
شود و اين حـضور لزومـاً        حضور هنري است نه آنچه به دست هنرمند ساخته مي         

هاي بشري   در واقع آنچه را كه ما به تمدن        .ديني و عرفاني است    حضور معنوي و  
 ، شعر عرفاني اسـت و در ايـن شـعر عرفـاني            ،كنيم به عنوان هنرِ هنرها عرضه مي     

» .حقيقـت دلِ خـود واصـل شـود         شـود كـه بـه قلـب و         عارف وقتي عـارف مـي     
  )164 :1380گران  ريخته(

بندي كلـي هنـر بـه هنـر دينـي و              پس از تقسيم   تفكر زيبايي، هنر،مؤلف كتاب   
  :نگارد در تعريف و توضيح هنر غير ديني چنين مي غيرديني؛

با خواطر نفساني  ب و وجه الرّدر هنر غير ديني مسير هنرمند از باب وجه النفس است و نه
آورد؛  در اين صورت نفس هنرمند عقل را در استخدام خيال مي .و شيطاني همراه است

طاعت  گرايد و خيال بر عقل كه داعي به عبوديت و يعني طاعت و بندگي حق به ضعف مي
 او وقتي خيال شخص ناظر به قلب و عوالم حقيقت وجهت علو. راند حق است فرمان مي

و در اين صورت افراد مشهود و . سافل خواهد شد باشد، لامحاله متوجه به جهت داني ون
صرف مبتني  1بر استتيك هنر و. كند محسوس به حس ظاهر اهميت وحتي اصالت پيدا مي

مخالفت افلاطون با هنر هم در واقع مخالفت با هنرِ مبتني بر استتيك بوده . خواهد شد
  )15ـ14 :همان(. است

   :گويد دامه ميوي در ا
بيداري  در هنر غير ديني كليه خواطر هنرمند نفساني و شيطاني است يعني در خواب و

و همين اضغاث احلام  ... نفس او نقش خواهد بستةصفح شيطان بر اره والقائات نفس ام
بسياري از  هاي پريشان و حالات واسطه بين خواب و بيداري است كه در و خواب

در فراآوري هنري  .... فانتاستيك، فرماليسم،  چون سوررئاليسم،هاي هنري جديد سبك
و علت اينكه در غرب اين همه سخن از ارتباط هنر با شيطان و با . كند مدخليت پيدا مي

مانتاليسم و  شناسي جديد و سانتي روزها و جريان روان      ديوزدگي و نيز با پسيكوزها و نوِ
 بين خواب و بيداري و خودآگاه و ناخودآگاه و ةواسطهوشياري و  حالات هوشياري و نيمه

شود، همين است كه هنرهاي جديد كه اكثر غير ديني است بر القائات شيطان و  غيره مي
_____________________________________________________________ 
1. Aesthetic 
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  )16ـ15: گران ريخته(. اضغاث احلام مبتني است

 ايـن مقالـه لفـظ       ةبندي كاملاً صحيح و پسنديده است؛ ولي نگارنـد         اين تقسيم 
متـأثر از شـناخت و      كـه   زيرا هنر متعـالي      هنر ديني برگزيد؛  هنرمتعالي را به جاي     

اگـر چـه     .شمول بيشتري دارد    عرفاني است، گستردگي و    ةمكاشف معرفت ديني و  
 سنايي هر دو اثري هنري مبتني بر حالتي بين          سيرالعبادالي المعاد  دانته و    كمدي الهي 

نكـه هـر دو در      اي رظاز ن ولي   نيمه هوشياري، خواب وبيداري هستند؛     هوشياري و 
ساحتي ملكوتي و فارغ از القائات شيطاني شكل يافتـه و چـشم بـصيرت بـاطني                 

 عرفاني  ةكنند؛ حاصل نوعي مكاشف    خواننده را به سوي عالم مجرد رحماني باز مي        
ضــمن اينكــه زيرســاخت اوليــه هــر دو معرفــت دينــي اســت و دور از . هــستند

  . گيرندخردمندي نيست؛ اگر در شمار هنرهاي متعالي قرار
مشاهدات و ادراكاتي كه دانته به آنها دست يافته است، افزون براينكه مبتني بر              

   ـتقليد يا اقتباس از متوني با مضمون سـفر بـه عـالم ارواح   ـ هاي پيشين او   آموزه
.  او در عالم رويا يـا بيـداري اسـت          ة؛ حاصل تخيل بسيار قوي و تصعيديافت      است

كتاب او نـوعي كـشف و شـهود عرفـاني يـا             هاي    در بعضي قسمت   دليلهمين   به
  .توان مشاهده كرد عقلاني را مي

شناسـان،   ساز آفرينش هنري، بـه تعبيـر روان        يكي ديگر از عوامل دروني زمينه     
آدلـر از مبتكـرين   . گرفتن از مكانيسم جبران است حقارت و بهره  احساس كهتري، 

  : اين نظريه بر اين باور است
 ـ برخوردار از پختگي كامل ـ كننده زي جز تخيلات جبرانشاهكارهاي هنر و انديشه چي

اند هرگونه حديث  هاي باعظمت، ولي تنها و منفرد نيست كه از روي فرزانگي توانسته جان
  )48: 1364دلاشو (. نفس و بيان ما في الضمير زودرس را بر خود منع كنند

نجر بـه   براساس اين نظريه فشار رواني حاصل از احساس كاستي و حقارت م           
گردد كه جايگزين مناسبي براي واقعيـت        بخشي مي  بروز تصورات و تخيلات آرام    

 بـراي هـاي درونـي هنرمنـد        ولي اين يكي از مجموعـه انگيـزه       . ندهستآزاردهنده  
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 ـ          . شكوفايي قوه خيال اوست    تـأثير   يو شايد تبعيد دانته از فلورانس در بـروز آن ب
  . نبوده است

  هرم زيباييج ـ 

ها اين است كه هر دو اثر در شمار هنر و ادبيات كلاسـيك        همسويييكي ديگر از    
در هنر و ادبيات كلاسيك هرم زيبايي به صـورت عمـودي اسـت    «. گيرند قرار مي 

تمـامي صـفات سـتوده و پـسنديده در           احسان، شـجاعت و    يعني زيبايي، عدالت،  
اين هرم  مدرن كنوني    كه در هنر و ادبيات پست      درحالي. رأس اين هرم جاي دارند    

به ايـن معنـا   . رود از حالت عمودي مسطح شده و به سمت و سوي تكثر پيش مي      
 احـساس محـوري،    خردمندي و  كه نمودهاي متضاد زندگي چون جواني و پيري،       

تواننـد كـانون توجـه       فقر و توانگري هر كدام جايگاه ويژه خـود را دارنـد و مـي              
آمـدهاي ظهـور زيبـايي نـوين،         ادبا و هنرمندان قرار بگيرند و از پـي         نويسندگان،

 بازرگـاني (» .ها و سنن و آداب و رسوم متفـاوت اسـت           ها و ملت   احترام به فرهنگ  
  )97ـ95 :1381

هردو مربوط به دوران كلاسـيك و در شـمار          سيرالعباد الي المعاد     و   كمدي الهي 
زشـتي   افـول پليـدي و     گيرند كه ظهورحقيقت و زيبـايي و       هنر و ادبياتي قرار مي    

در رأس هرم زيبايي الگـوي انـسان آرمـاني يـا انـسان جـامع                . ي است هدف اصل 
 گيـرد كـه بـا هـر نـوع ظلـم،            صفات الهي و وارسته از هواهاي نفساني قـرار مـي          

هـا و    در ايـن دو اثـر احتـرام بـه فرهنـگ           . گناه و پليدي سرِ ستيز دارد      عدالتي، بي
 ـ   آداب و رسوم  متفاوت با گـزينش بهتـرين          ها و  ملت در بـاور  . داردهـا منافـاتي ن

مـدرن بـيش از هـر چيـز ريـشه در            نگارنده اين جستار، تكثرگرايي انـسان پـست       
طلبي، بـه    توان با حفظ ارزش و جايگاه اين تنوع        كه مي  طلبي او دارد؛ درحالي    تنوع

جاي تخريب قله اين هرم زيبـايي عمـودي و پيـشروي بـه سـمت تكثـر، تنـوع،                    
 ـ      نسبيت ارتباط آن را با قاعده استوارتر           حركـت و   ةكنيم؛ تا با از دست دادن جاذب
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كه در هر صورت هرمي عمـودي   ـ  گرايي پويايي به سمت وحدت نگري و آرمان
  . در نهايت گرفتار پوچي و بي معنايي در زندگي نشويم ـطلبد و رو به بالا مي

  
  ي كمدي الهي و سير العباد الي المعادها ناهمسويي

  تأثيرگذاري ادبيالف ـ 

 گسترش و غني سازي زبان و ادبيات كـشور خـود بـه              ايربه هر دو    سنايي و دانت  
سنايي . اند؛ منتهي سمت و سوي آن تاحدودي متفاوت است         نوعي تأثيرگذار بوده  

  .بيشتر آفريدگار تحول سبكي است و دانته آفريدگار تحول زباني
زبـان و ميـزان تأثيرگـذاري ايـشان در            نقد و ارزيابي شاعران پارسـي      ةدر حيط 

هـا، بـيش    گيري از ساير زبان ت بخشيدن به اين زبان ضمن شكوفايي با بهره     رسمي
 بـاره هـا را در ايـن        از همه ما مديون رودكي و فردوسـي هـستيم كـه اولـين گـام               

 تحول سبكي و آميختگي تصوف و عرفـان         برايدرخشش سنايي بيشتر    . برداشتند
  :نويسد  شفيعي كدكني ميبارهدر همين .با زبان فارسي بود

زي كه در طول تاريخ شعر فارسي همواره موجب بزرگداشت خاطره سنايي و شعر چي
وي گاه . خويش به وجود آورد» زبان منسجم«و » عرفان« آن تركيبي است كه وي از ،اوست

اين معاني را چنان ذوب كرده و در قالب بيانِ خويش ريخته كه تا زبان فارسي وجود دارد، 
ها را به لفظي و عبارتي خوشتر از  گونه انديشه بود كه اينكس را توانايي آن نخواهد  هيچ

  )42 :1383شفيعي كدكني (. سنايي ادا كند

 ولي دانتـه يكـي از پيـشگامان مـسلم نهـضت جديـد علمـي، ادبـي و هنـري                    
در روزگاري است كه جنگ و تعـصبات مـذهبي بـه طـور فراگيـر در                 ) رنسانس(

 بـه شـعر، دو      كمدي الهـي   با سرودن    از آن گذشته دانته   . اروپا حاكميت يافته است   
 يكي به جهانيان ثابت كرد زبان ايتاليـايي          است؛ خدمت بزرگ به هموطنانش كرده    

لزومـي نـدارد همـه     تواند جاي زبـان لاتينـي را بگيـرد و      قدر غني است كه مي     آن
سخنوران آن ديار آثـار خـود را بـه زبـان لاتـين بنويـسند و ديگـر آن كـه زبـان                        
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. ا آن زمان يك زبان محلي بود، زبان رايج سـرزمين ايتاليـا كـرد              را كه ت  » تسكاني«
 دانته در زبان ايتاليايي داراي همان منزلتي است كـه شكـسپير در زبـان انگليـسي،                

گوته در زبان آلماني و رودكي       هومر در زبان يوناني، سروانتس در زبان اسپانيايي،       
  )119 :1381شهباز (. در زبان فارسي دارد

  او، ةون سنايي كارهايي متفاوت آفريده و از بـين سـه اثـر برگزيـد              دانته نيز چ  
 كـه   زندگاني نـوين   ةدر منظوم «.  به عنوان شاهكار ادبي درخشيده است      كمدي الهي 

 يـك عاشـق صـادق       ةهاي نوجواني وي سـروده شـده، دانتـه را در چهـر             در سال 
. د بئاتريس مورد پسن  بينيم كه آرزويي ندارد مگر اينكه وجودي گردد دلخواه و          مي

بينيم كه به سـوي كمـالات      دانته را در سيماي عالمي مي     ،  ضيافتدر اثر دوم به نام      
دانـد و در سـومين اثـر         رو كرده و شادكامي را در فراگرفتن حكمت و فلسفه مـي           

نگـريم كـه بـه سـوي         وي را به صـورت عـارفي مـي        ،  كمدي الهي نامدارش به نام    
  )119 :همان(» .پروردگار روي آورده است

 كه حاوي ـ او  الحقيقهةحديقتحول سبكي سنايي به صورت بارز و مشخص در 
 سنايي به طور ةدر اين منظوم. افتد  اتفاق مي  ـمباحث عرفان نظري و عملي است

شـود و     آسماني شدن سمت و سـوي ادبيـات فـراهم مـي            ةجدي و گسترده، زمين   
هرچنـد كـه    . سـرودن ايـن اثـر اوسـت    رايشهرت و محبوبيت سنايي نيز بيشتر ب      

 الهـي و    ةاي در ذهن دانتـه بـراي آفـرينش يـك منظوم ـ            ، جرقه سيرالعباد الي المعاد  
  .عرفاني و محبوبيت جهاني او ايجاد كرده است

  همسفرب ـ 

نمـاد   ـ   پيرمردي لطيف و نـوراني سيرالعباد الي المعادهمسفر و راهنماي سنايي در 
- 587(ه شـيخ اشـراق   الدين سهروردي ملقب ب شيخ شهاب.  است  ـعقل مستفاد

، پيرمردي سرخ رو و سفيدموي را رمزي براي عقـل         عقل سرخ  ةنيز در رسال  ) 549
  .دهد و بعيد نيست كه در اين رمزگزيني به تأسي از سنايي پرداخته است قرار مي

www.SID.ir


35   ... /    الگوبرداري يا خلاقيت در                                                89پاييز ـ  20 ـ ش 6س  

 كـه   دليلسنايي همچون دانته از عشق سخني به ميان نياورده است؛ شايد بدان             
  :ه عاشقانهعرفان او هنوز زاهدانه است ن

ـــوراني  ـــف و نـــ ـــردي لطيـــ ــسلمانـي  پيـرمـــ ـــري مـــ ـــو در كافـــ  همچـــ
ــت    ــاي نداشـ ــود و پـ ـــاق بـ ـــر آفـ ــت   سـ ــاي نداشـ ــود و جـ ــاي بـ ــت جـ  علـ

  ) 287ـ286 :1360سنايي (

 خداونـد،   ةكند كـه اولـين آفريـد       اين راهنما خود را فرزند عقل كل معرفي مي        
  :گيرد وكارهاي عالم به حكم وي انجام مي

ـــداي   برتـــرم ز گــوهر و جــاي  گفــت مــن   ـــاردار خــ ــست كــ ـــدرم هــ  پــ
ــاول نتيجــ ـ  ــت كـ ــت ةاوسـ ــدم اسـ  ســــت ا  عـــــدمةآفتـــــاب سپيـــــد   قـ

  )288 :همان(

 دانته را در ابتداي سفر روحاني،      ،ويرژيل نماد عقل و خرد     ،كمدي الهي ولي در   
 مظهر بخـشش، ـ » بئاتريس«كند و بيشتر اين سير به كمك و راهنمايي         راهبري مي 

 عشق در اين اثر هنري، با وجود پيوند عقل و. گيرد انجام ميـ لطف و عشق الهي  
كـه   درحـالي . اسـت ـ نماد عقل  ـ بيش از ويرژيل  ـ نماد عشق  ـ حضور  بئاتريس  

  .است عقل همسفر هميشگي سنايي ـ چنانچه ذكر شد ـ سيرالعباد الي المعاددر 
 سـالگي اشـاره     35ود در   حيرت خ ـ  دانته در مقدمه كتاب خود به سرگرداني و       

كند كه گويي در جنگلي تاريك به دليـل گناهـان گذشـته از حقيقـت بـه دور                    مي
افتاده است؛ ولي اشعه خورشيد جمال و جلال الهي به اين سرگـشتگي و حيـرت         

ويرژيـل  . شود ناگهان شبح ويرژيل در برابر او نمودار مي       «چنانچه   بخشد؛ پايان مي 
هـا و تمـايلات      د بشري است كه از آلايش هـوس        مظهر عقل و خر    كمدي الهي در  

دهـد كـه وي از جانـب بـانويي           ويرژيل به او توضيح مي    . نفساني پاك شده باشد   
ايـن بـانو كـه در سـرودهاي بعـد         . ]اسـت [ آسماني براي كمك بدو فرستاده شده     

 است كه مظهر بخشش و لطف الهـي اسـت و در          "بئاتريس"،  وصفش خواهد آمد  
عقـل  (و ويرژيـل    ) صفاي الهـي   عشق و ( بدون كمك او     شود كه  دوزخ روشن مي  

مانـد؛   در مقابل موانع بزرگ عاجز مـي      ) گناه( ظلماني دوزخ    ةدر طي جاد  ) انساني
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  )81ـ80 :1381دانته (» ...زيرا عقل و منطق بشري محدود به حدود معيني است
  ها  شخصيتج ـ

 .هــا مربــوط اســت وجــه ديگــر ناهمــسويي ايــن دو اثــر بــه تفــاوت شخــصيت 
شده دارند؛ تاحـدي    روشن و شناخته،هاي شفاف ه چهركمدي الهـي هاي   شخصيت

       ايـشان را    ،ي به اسمي است و نويـسنده      كه هر كدام به صورت فردي مستقل مسم 
پيش از كوچ كـردن از دنيـا بـه           چه گمنام،  نامدار و  چه به عنوان يك فرد شهير و      

 يـل شـاعر بـزرگ لاتينـي،     ويرژماننـد  ،شـناخته اسـت   ديار باقي ديدار كرده يا مي    
بعـضي از     دانته در كودكي، هوراس و لوكـان از شـاعران مهـم و             ةبئاتريس محبوب 

  ... ابن سينا، فلاسفه بزرگ چون ارسطو، افلاطون،
بهـشت افـزون بـر     بـرزخ و  انگيز اينكه در هر طبقه از مراتب دوزخ،        شگفت و

ها و مصاديق    به نمونه هاي اخلاقي و رفتاري افراد ساكن در آن مرتبه،           ذكر ويژگي 
 سير العباد الي المعـاد    ولي سنايي در    . كند آن تيپ شخصيتي نيز با ذكر نام اشاره مي        

هاي شخصيتي آدميان در مراتب ضد و نقـيض          تنها به بيان كليات، مفاهيم، تفاوت     
وي تنها بعد از يك سفر روحاني به مراتـب   .پردازد بدون ذكر نام فردي خاص مي 

روح حيـواني و فطـرت       آشنايي مبهمي با نفـس ناميـه،       لكوت و عالم ناسوت تا م   
 ياگونـه و خلـسه،    ووقوف به عدم شناخت و آگاهي خود در يك حالت ر           انساني،

كنـد و او    مـشاهده مـي    ـكه نماد عقل مـستفاد اسـت  ـ نوراني   پيرمردي لطيف و
 .گـردد  انـسان مـي    شـناخت بيـشتر     ايـن سـير روحـاني و       ةگر شاعر در ادام    ياري
تـرين دلايـل نيـاز بـه          مهـم  ،دوري راه وصـول بـه كمـال        داني، ناآشـنايي و   سرگر

  :راهنمايي پير و مرشد در سلوك عارفانه است
ـــوف  مـــن بمانـــده دريـــن ميــــان موقــــوف  ــخت و مخ ــصــدم دور و راه س  مق
ـــي  روز آخـــــــــر بـــــه راه بـاريكـــــــي ـــان تـاريكـ ـــدر ميــــ ـــدم انــ  ديــ

ـــف و نــورانـــ ـ  ـــردي لطيــ ــسلمـــاني   ـيپيـرمــ ـــري مـ ـــو در كافــ  همچـــ
  )286ـ285 :1360سنايي (
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تخلص به مدح قاضي سرخس به عنوان سـالك و آشـناي راه             براي  در پايان    و
  :گردد سلوك ناگزير به ذكر نام او مي

ـــت    ــالك اوسـ ــار سـ ــدرين روزگـ ــاز انـــدرين ممالـــك اوســـت  كانـ  چـــشم بـ
  محمــــــد منـــــصــوربـوالمفاخـــــــر گفــتم آن نــور كيــست گفــت آن نــور    

  )348 :1360سنايي (

  موقعيت حضورد ـ 

تـوان   هاي دو اثر سنايي و دانته را تنها در دو جايگاه دوزخ و بهشت مـي              همسويي
 ـ   العبـاد الـي المعـاد      سـير  در   ، برخلاف دانته  ،جو كرد؛ زيرا سنايي   و جست  ة بـه مقول

يف تفصيلي  حضور دانته در موقعيت و جايگاه برزخ و توص        . دوزخ نپرداخته است  
 العبـاد الـي المعـاد    سيرهاي اثر او با    آن درحد يك كتاب حجيم، يكي از ناهمسويي       

 خود را براي يك اثـر        و غم  رسد دانته ناخودآگاه تمام هم     به نظر مي  . سنايي است 
ادبي سرشار از زيبايي، معنويت، روشنگري و اميدبخشي بـه كـار گرفتـه اسـت و                

هاي شيوه بيان كاملاً سـنجيده       ا توجه به جذابيت   گويي در نگارش كتاب او ب      زياده
  .به جا باشد و

هـايش عـزم خـود را بـه           در ميان مثنوي   ،دشسنايي چنانچه پيش ازاين بيان       و
 كمـدي الهـي   الدين شفا مترجم     شجاع.  جزم كرده است   الحقيقهةحديقبرجسته كردن   

 بـاره  ايـن  وي در. وجود عالم برزخ را در آيين مسيحيت و اسلام منكر شده است    
  :نويسد مي

وجود برزخ از اصول قديمي آيين مسيح نيست، و در اسلام نيز جايي به نام برزخ در حد 
نه تنها چنين فكري در تورات نيامده؛ بلكه در . فاصل بهشت و دوزخ منظور نشده است

در قرون پنجم و ششم مسيحي روحانيون عيسوي بدين . انجيل نيز بدان اشاره نشده است
اين نظر از دو راه پيدا . تادند كه قائل به وجود برزخي در ميان دوزخ و بهشت شوندفكر اف

اي كه از جانب يك آيين بزرگ غير مسيحي يعني  يكي الزامي معنوي و ديگر نظريه: شد
  )570ـ569 :2ج ،1381 دانته( . ....آيين ايراني مانوي بدين روحانيون عرضه شده بود

اد به عالم برزخ در مـسيحيت و تـأثير پـذيرفتن از              الزام معنوي اعتق   بارةوي در 
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 اختيـار در آمـرزش      دليـل آيين مانوي براين باور است كه روحانيون مـسيحي بـه            
گناهان مسيحيان با تحريف احاديث مربوط به اين آيين بـه وجـود برزخـي قائـل                 

 ـ       بهشدند كه ارواح بايد در آن كفاره ببينند و           ا تدريج از آلايش گناهان پاك شوند ت
شايستگي صعود به ملكوت پيدا كنند و نيز بر ميناي آيـين مـانوي همـه ارواح بـا                 

 طهارت و بعد رفتن به كره خورشيد از هر          شو در آبِ  و درنگ در كره ماه و شست     
 .گردند  صعود به عالم تجرد مي     ة شايست شوند و  ميگونه آلايش جسماني و روحي      

  )573ـ 570 :2، ج 1381دانته (
روشـني   بـه ن در قرآن و نهج البلاغه به وجـود عـالم بـرزخ              برخلاف نظر ايشا  

  :شده استاشاره 
»ا ج ذ�ي اِ تّحĤاَ ء حدهالْ م موالَ قَ ت ر اِ  بجِرلَ ونِع ي اَ لّععكْرَحاً فيما تَ  الِـ� ص لُمت 

 ـائِر  و نْ مِ ا و ـ�هلُئĤِ ق و ه ٌةملِكَا  ـ�هنَّا اِ لّكَ  ـ مهِ رْ بـ اِ خٌز   ـ ـ�ل ي يمِو ي بـع  : 23 مؤمنـون ( »ونَثُ
پروردگـارا مـرا بـاز       :گويد تا آنگاه كه مرگ يكي از ايشان فرا رسد، مي          )100ـ99

نه چنـين اسـت كـه او        . ام كار نيكي انجام دهم     شايد من در آنچه وانهاده     گردانيد،
گوينده آن است و پيشاپيش آنان برزخي است تـا روزي كـه برانگيختـه خواهنـد                 

  )348 :1379فولادوند (. شد
 ـ الٌـ�ج ـرِ«تفـسير آيـه      نيز در توضيح و   ) ع(حضرت علي      و ٌةارـ�ج ـ تِ مهيهِلْاتُـ� ل

 ـ عيابـ�ل ـ ذِ نْ ع  بنـدگان پـاك خداونـد را هـيچ تجـارت و            ) 37: 24 نـور  (».. االلهِ رِكْ
  .دارد دادوستدي از ياد خدا باز نمي

منكـر و يتنـاهون عنـه    يأمرون بالقسط و يأتمرون به و ينهون عن ال     «: فرمايد مي
اطلَعـوا   هم فيها فشاهدوا مـا وراء ذلـك، فكانَمـا          فكانَما قطعوا الدنيا الي الاخره و     

دهند و خود به آن      به عدالت فرمان مي   ( »...غيوب اهل البرزخ في طول الاقامه فيه        
بـا  . چرخنـد  دارند و خود به گِـرد آن نمـي         مردم را از بدي باز مي      نمايند، عمل مي 
اند، آنها ماوراي دنيا را       به آخرت پيوسته   ، دنيا هستند گويا آن را رها كرده       اينكه در 
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گويا از پشت ديـوار ايـن جهـان سـربرآورده و جهـان برزخيـان و                  مشاهده كرده، 
  )137: 222خ دشتي،البلاغه ترجمة  نهج (.) ...كنند اقامت طولاني آنجا را مشاهده مي

 به عالم برزخ اشاره نكـرده اسـت؛         شكاراآ الي المعاد  سير العباد و اگر سنايي در     
و شايد سير تدريجي دانته در يك سفر روحاني بـه           . دليل بر انكار اين عالم نيست     

تـر باشـد و ارزش و         خردمندانـه  كمـدي الهـي   برزخ و بهـشت در       سه عالم دوزخ،  
اهميت كار وي را در مقايسه و ارزيابي با كار سنايي ـ كه بي توجه به عالم بـرزخ   

 بـا  كمـدي الهـي    تفـاوت در موقعيـت حـضور،   از نظـر . ست ـ افـزون كنـد   بوده ا
 ة شباهت بيشتري دارد؛ زيرا در آن كتاب نيز ويراز موفق بـه مـشاهد              نامه ارداويراف

  .گردد سه جهان دوزخ، برزخ، و بهشت مي
  

  نتيجه

هاي مشترك انديـشه و خلاقيـت بـشري بـه            پرداختن به ادبيات تطبيقي و دريافت زمينه      

اسـت ـ   متضمن هويت فرهنگي مردمـانش  ـ محو يا نفي ادبيات ملي هر سرزمين   ةمنزل

ضمن اينكه رهاورد اين دانش دست يافتن به وحدت، همـدلي و صـلح جهـاني                . نيست

  .است

 يكي از شاهكارهاي بـزرگ ادبـي جهـان و برخاسـته از عـالم تخـيلات                  كمدي الهي 

 عـالم محـسوس و      ميـان ار   كـه پيونـدي ژرف و اسـتو        اسـت متعالي و متافيزيكي دانتـه      

يافتني در آينده ايجاد كرده      هاي تحقق  هاي ملموس با عالم نامحسوس و واقعيت       واقعيت

هـومر و   اوديسه   معريَ،   الغفرانةالسر،  ارداويراف نامه اگر چه در متون ديگري چون        .است

جـو  و تـوان جـست    مايه اصلي سفر به دنياي ارواح را مـي         هايي از انجيل نيز درون     بخش

 مربوط به عالم دوزخ و بهشت همسويي بيشتري بـا           كمدي الهي هايي از    ولي بخش  د؛كر

  .اثر سنايي دارد

 دانته كه يكي از شاهكارهاي ادبيات اروپـا بـه   كمدي الهـي رسد در تدوين    به نظر مي  

 سياسـي و   هـاي اجتمـاعي،    اي از عوامل دروني و بروني با انگيزه        آيد؛ مجموعه  شمار مي 
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  :رگذار بوده استشناختي تأثي روان

 كـه همـه از سـير و سـياحت روح بـه عـالم       كمـدي الهـي  آگاهي وي از متون مشابه   ـ  1

  .كنند متافيزيك و ارواح حكايت مي

 ايتاليا كه نگرش    ةعدالتي و تبعيض در جامع     شناخت وي از فساد اخلاقي و رواج بي       ـ  2

 . شناسانه و سياسي وي را وسيع نموده است جامعه

لد او از فلورانس، مكانيسم جبران را در نهـاد او تقويـت و شـكوفايي               تحقير و نفي ب   ـ  3

 .  خيال وي را تسريع كرده استةقو

ها و غم غربـت و   ها، رياضت الهام و مكاشفه در حالت بيداري يا رويا كه تحمل رنج       ـ  4

 . مهجوري اين زمينه را براي وي فراهم كرده است

اي كـه نيكلـسون     با ترجمهـانته و سنايي   همانندي تشبيهات ادبي دو اثر د،از يك سو

كنـد؛ هرچنـد كـه      الگوپذيري دانته را از سنايي اثبات مي  ـ كرده استكمدي الهياز ابيات 

تـرين   التفاتي سنايي به عـالم بـرزخ و گـزينش عقـل مـستفاد بـه عنـوان همـسفر مهـم                   بي

بئاتريس نماد عـشق    ويرژيل نماد عقل و      زيرا همسفران دانته،  . استناهمانندي اين دو اثر     

هـاي عرفـاني و ملكـوتي، شـكوه و           هاي مبتني بـر دريافـت      سروده،  از سوي ديگر  . هستند

عظمت حضور حقيقت و استيلاي نوعي مكاشفه و اشراق دروني فارغ از القائات شـيطاني        

  .گيرند دهد و به همين سبب هر دو اثر در شمار هنرهاي متعالي قرار مي را نشان مي

پذيري يا الگوبرداري از آثار ديگران نيست؛   الهامةها نتيج شه همسويي همي،از اين رو 

افزون بر اينكه تأسـي     . تواند  نوعي توارد ادبي مبتني بر مكاشفات عرفاني باشد          بلكه مي 

همـراه بـا دخالـت ذوق و اسـتعداد           و الگوپذيري از يك اثر ادبي به عنوان پيش زمينـه،          

آفـرين   بـازآفريني آن بـسيار نقـش        زيباكردن و   خيال و مكاشفه در    ةفردي و پرورش قو   

  .است

و الهام و مكاشفه اگر از هواجس نفساني متمايز و تفكيـك گـردد؛ در واقـع رؤيـت                   

گونه كه واقعيت و خيال چنان همرنـگ   آن. هاي تحقق نيافته در عالم خيال است     واقعيت

واقعيـت و خيـال در   مرزي بين  و يكتا گردند كه نتوان بين آنها مرزي قايل شد و اين بي      

 .كند آثار بزرگ ادبي، رمز جذابيت و شكوهمندي آنان را آشكار مي
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  نوشت پي

از اوايـل قـرن     «چـرا كـه     . خواهان و طرفداران مسيحيت بـوده اسـت        دانته از آزادي  ) 1(

فلورانس و غالب شهرهاي اطراف آن ميـدان زورآزمـايي سياسـي دو              سيزدهم مسيحي، 

 سيـسي   نظـر از  .  نـام داشـتند    )Ghibellini( گيبليني و )Guelfi( دسته اي بودكه گوئلفي   

ها طرفدار امپراطوري مقدس روم و ژرمن بودند كه رياست آن با امپراطور آلمان              »گيلبو«

بود و گوئلفوها كه خاندان دانته از آنها بود به عكـس هواخـواه پـاپ و آزادي ايتاليـا از                    

  )22 :1ج، 1381 دانته(. نفوذ آلمان بودند

 35در نيمـه راه زنـدگي يعنـي در          « :كنـد  انچه خود با زباني سمبوليك نقـل مـي        چن) 2(

ناگهان بـه   ) مظهر نوع انسان  (دانته   ...يابد سالگي خود را در جنگلي تاريك سرگردان مي       

كنـد كـه خطاهـاي زنـدگي گذشـته وي را از راه راسـت                 آيـد و احـساس مـي       خود مي 

نظرش را در پي    . سرگردان كرده است  » گناه«به دور رانده و در جنگل تاريك        ) حقيقت(

بينـد   خداوندي را مي  ) جمال و جلال    ( خورشيد   ةو نخستين اشع   دوزد نجات به بالا مي   

  )81ـ 80 :1ج ،همان(» ...تابد مي) كوه سعادت ازلي(اي كوتاه  كه بر دامنه تپه

 سـال عمـر     25وي فقـط    .  سـالگي اسـت    9بئاتريس دختر زيبا و محبوب دانتـه در         ) 3(

خطاهـاي دانتـه را متـذكر     كند و پس از ترك زنـدگاني زمينـي گـاه از طريـق رويـا،        مي

  )965: 1ج، همان(. شود مي

گانـه ديـار ظلمـت، در طـول       دانته پس از طي دوزخ موحش و عبور از طبقـات نـه      )4(

آورد  افتد و عاقبت از آن سوي كره ارض سـر در مـي   راهي باريك و دراز به راه مي  كوره

 خود  ةو از آن پس سفر سه روز       بيند ن پرستاره را بر بالاي سر خويش مي       و دوباره آسما  

برزخ دانته از نظر ظاهري و جغرافيايي كوه بسيار بلنـد و        ...كند را در ديار برزخ آغاز مي     

المقـدس كـه كـوه        مقابـل بيـت    ةبزرگي است كه در آن سوي كره ارض درست در نقط          

نزديـك آن   » جلجتاي«خداوند است و در تپه      »يهوه«آن بنا به گفته تورات مقر       » صهيون«

  )545ـ544 :2 ج،همان(. به شهادت رسيد، سربرافراشته است) ع(عيسي 

يا سـبك نـوين ملايـم بـود و بـه            » مانيفست«تر اينكه دانته پيرو مكتب       از همه مهم  ) 5(

. ترين مكتب ادبي پايان قرون وسـطي در آمـد          خاطر پيروي دانته از آن به صورت بزرگ       
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كتب بر اساس الهام قلبي و توصيف صميمانه عواطف و احساسات تكيه داشت و              اين م 

پرطمطراق شاعرانه بود كـه در آن وقـت          پردازي و   نقطه مقابل مكتب عبارت    نظراين   از

هـاي ادبـي رمانتيـك و     توان اين اخـتلاف را بـه اخـتلاف مكتـب       تا حدي مي  . رايج بود 

  )883 :2ج، 1381دانته (. كلاسيك قرن نوزدهم تشبيه كرد

 
  كتابنامه

 :تهـران . 1چ   .ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي     . )الغفرانةرسال(آمرزش   .1347. ابوالعلاء معري 

  .اشرفي

  .جامي: تهران. 1چ  .هاي نقد ادبي مباني و روش .1377 . نصراالله،امامي

 كـاوه سيدحـسيني و      ة ترجم ـ .نـه مقالـه دربـاره دانتـه        .1376 . خورخه لـوئيس   ،بورخس

  . آگه:تهران .1چ . ادمحمدرضا رادنژ

   .اختران: تهران. 1  چ.ماتريس زيبايي .1381 . بهمن،بازرگاني

  .اميركبير: تهران. 12چ . الدين شفا ترجمه شجاع. كمدي الهي. 1381 .انتهد

   . امام علي:قم. 2چ . المعجم المفهرس نهج البلاغه .1369 . كاظم،محمدي و  محمد،دشتي

  .توس: تهران. 1چ .  جلال ستارية ترجم.ها  رمزي افسانهزبان .1364 .لوفلر.  م ،دلاشو

موسسه تحقيقات و توسـعه     : تهران. 1چ   .عقلانيت و معنويت   .1383 . غلامحسين ،ينانيد

   .علوم انساني

  . ساقي:تهران. 1چ . تفكر زيبايي، هنر، .1380 . محمدرضا،گران يختهر

 محمـدتقي   ة ترجم ـ .ارسـي فلـسفه اشـراق بـه زبـان ف         .1369 . اسماعيل بن محمـد    ،ريزي

  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار:تهران. 1چ . پژوه دانش

   . جاويدان:تهران. 2چ . شعر بي دروغ شعر بي نقاب .1355 . عبدالحسين،كوب زرين

  . معين:تهران. 1چ  . ژاله آموزگارة ترجم.ارداويراف نامه .1372 . فيليپ،ژينتو

  .چاپخانه آفتاب: تهران. 1چ  .تصحيح سعيد نفيسيبه . سيرالعباد الي المعاد .1316. سنايي

  .بابك: تهران. 2چ .  تصحيح مدرس رضويبه. هاي حكيم سنايي مثنوي. 1360. ـــــ 

   . آگاه:تهران. 4چ . هاي سلوك تازيانه .1383 .، محمدرضاكدكني شفيعي

www.SID.ir


43   ... /    الگوبرداري يا خلاقيت در                                                89پاييز ـ  20 ـ ش 6س  

  .ركبيرامي: تهران. 1چ . ترجمة طهمورث ساجدي. ادبيات تطبيقي. 1386. شورل، ايو

  .اميركبير: تهران. 2چ . هاي جهان سيري در بزرگترين كتاب .1381.  حسن،شهباز

.  نجمه رجـايي   ةترجم. نقد بر مبناي زيباشناسي و تأثير آن در نقد عربي         . 1378 .غريّب روز 

  .دانشگاه فردوسي: مشهد. 1چ 

  .نيما: تهران. 1چ . فرهنگ اصطلاحات ادبي. 1364. آ. جگودن، 

: تهـران . 1چ  . مهرآبـادي   محمـد رفيعـي    ة  ترجم ـ  .1375. روان شناسـي لـپ     .، اينياس لپ

  .خجسته

   . تهراندانشگاه: تهران. 1چ  .پانزده گفتار .1379 . مجتبي،ينويم

   .4ش . 1س .  مجله يادگار.»سنايي پيشرو ايراني دانته« .1323.  رينولد،نيكلسون

   .6ش . 4س . مجله روزگار نو .»يك ايراني پيشقدم بر دانته« .1323 . ـــــــــــــــ

  

www.SID.ir

